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Abstract  

Zalāl al-Maʿīn fī Aḥādīth al-Arbaʿīn, written by Allamah Sayyid Abdullah Baladi 

Bushehri (1291–1372 AH), is one of the most important creedal works from southern Iran 

in the fourteenth century of the Hijri calendar. It was compiled with the aim of explaining 

the foundational beliefs of Twelver Shiism. Three hadiths in this book are dedicated to the 

topic of “Tawhid” (Divine Unity) and reflect the author’s theological framework in 

addressing fundamental issues of divinity. The present study, employing a descriptive-

analytical method and based on the manuscript version of the work (catalogued as A 622 / 

B 218/297 at the Astan Quds Razavi Library), seeks to extract and analyze the principles of 

Tawhid in Allamah Baladi’s thought. The findings show that, by relying on Quranic verses 

and hadiths, and in light of rational proofs, he strongly emphasizes several key principles: 

(1) The absolute distinction between Creator and creation, and the rejection of any form of 

existential union or incarnation, in critique of certain philosophical views; (2) The negation 

of anthropomorphism (tashbīh) and negationism (taʿṭīl) through a precise interpretation of 

the verse “There is nothing like unto Him” and affirming perfect attributes for God; (3) The 

possibility of rough (ijmālī) knowledge of God’s Essence and the impossibility of detailed 

(tafṣīlī) knowledge, along with a warning against excessive delving into the reality of the 

Divine Essence; (4) Knowledge of God through the signs in the horizons (āfāqī) and in the 

soul (anfusī), which leads to certainty of faith and true servitude; (5) The duality in 

creational (takwīnī) and legislative (tashrīʿī) Lordship (rubūbiyya) and explaining its 

relation to the obedience and worship of the obligated. Allamah Baladi presents a balanced 

image of Tawhid that draws upon the Imami theological tradition, while containing a 

critique of extreme philosophical rationalism on one hand, and avoiding Salafi literalism on 

the other. 
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 البوشهري،دراسة مبادئ التوحید في فكر العلّامة السید عبد الله البلادي 
 نموذجاً « زلال المعین في أحاديث الأربعین»کتاب 

 

 1محمدرضا فرهمندکيا 
 الملخص

-1۲۹1من تألیف العلّامة السید عبد الله البلادي البوشهري )« زلال المعین في أحاديث الأربعین»يُعدّ کتاب 
الهجري، وقد دوّن بهدف تبیین المبادئ هـ( من أهمّ المؤلفات العقدية في جنوب إيران في القرن الرابع عشر 1۳7۲

العقدية للمذهب الإمامي الاثني عشري. وقد اختصت شروح ثلاث روايات في هذا الكتاب لمباحث التوحید، 
تهدف الدراسة،  .وهي تمثّل انعكاسًا للمنظومة الكلامیة للمؤلف في تعاطیه مع المباحث الرئیسة في علم الإلهیات

لتحلیلي، وبالاستناد إلی مخطوطة الكتاب المحفوظة في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة باعتماد المنهج الوصفي ا
وتُظهر النتائج  .، إلی استخراج وتحلیل مبادئ التوحید في فكر العلّامة البلادي۲1۸/۲۹7ب 6۲۲تحت الرقم: الف 

 عدد من الأصول الأساسیة، وهي:أنّه يؤکد ـ بالاستناد إلی الآيات والروايات، وفي ضوء البراهین العقلیة ـ علی 
 .المباينة بین الخالق والمخلوق، ورفض کلّ أشكال الاتحاد الوجودي أو الحلول، في نقده لآراء بعض الفلاسفة -1
، والتأکید علی ثبوت صفات «لیس کمثله شيء»نفي التشبیه والتعطیل من خلال التفسیر الدقیق لقوله تعالی:  -۲

ان المعرفة الإجمالیة بالله تعالی، وامتناع المعرفة التفصیلیة بذاته، مع التحذير من التعمّق إمك -۳الكمال لله تعالی. 
معرفة الله من خلال الآيات الآفاقیة والأنفسیة، بما يؤدّي إلی الیقین الإيماني  -4 .المفرط في کنه الذات الإلهیة

وبیة التشريعیة، وبیان العلاقة بینهما وبین طاعة المكلّفین التمییز بین الربوبیة التكوينیة والرب -۵ .والعبودية الحقیقیة
ويقدّم العلّامة البلادي، من خلال هذه المبادئ، صورةً متوازنةً للتوحید تجمع بین الإفادة من التراث  .وعبادتهم

 .الكلامي الإمامي، ونقد العقلانیة الفلسفیة المفرطة من جهة، وتجنّب الظواهرية السلفیة من جهة أخری
 

التوحید، العلّامة البلادي البوشهري، الأربعون، الكلام الإمامي، المباينة بین الخالق الألفاظ المحورية: 
 .والمخلوق
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 بررسی مبانی توحید در اندیشه علامه سیدعبدالله بلادی بوشهری

 زلال المعین فی احادیث الاربعینبر اساس 

 

 1محمدرضا فرهمندکیا  1۳/07/1404تاريخ دريافت: 

   11/1۲/1404تاريخ تأيید: 

 

 چکیده
ترين آثار  ق( از مهم1۲۹1-1۳7۲، اثر علامه سیدعبدالله بلادی بوشهری )احاديث الاربعینزلال المعین فی 

اعتقادی جنوب ايران در قرن چهاردهم هجری است که با هدف تبیین مبانی اعتقادی شیعه امامیه تدوين شده 
کلامی نويسنده در اختصاص دارد و بازتابی از منظومه « توحید»است. شرح سه روايت در اين کتاب به مباحث 

مواجهه با مباحث بنیادين الهیات است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس نسخه خطی اثر که 
در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است، در پی استخراج و تحلیل مبانی  ۲1۸/۲۹7ب 6۲۲به شماره الف 

هد که وی با تأکید بر آيات و روايات، و در پرتو براهین د ها نشان می توحید در انديشه علامه بلادی است. يافته
مباينت خالق و مخلوق و ردّ هر گونه اتحاد وجودی يا حلول، در نقد  -1فشارد:  عقلی، بر چند اصل اساسی پای می

و تأکید بر ثبوت « لیس کمثله شيء»نفی تشبیه و تعطیل از طريق تفسیر دقیق آيات  -۲های برخی فلاسفه،  ديدگاه
امكان معرفت اجمالی و امتناع معرفت تفصیلی به ذات، همراه با هشدار نسبت به  -۳صفات کمالی برای خداوند، 

معرفت خدا از راه آيات آفاقی و انفسی که موجب يقین ايمانی و عبوديت  -4تعمّق افراطی در کنه ذات الهی، 
وضیح نسبت آن با اطاعت و عبادت مكلّفان. انگاری در ربوبیّت تكوينی و تشريعی و ت دوگانه -۵حقیقی است و 

گیری از سنّت کلامی امامیه،  دهد که ضمن بهره علامه بلادی با اين مبانی، تصويری متوازن از توحید ارائه می
 .گرايی افراطی فلسفی و در عین حال پرهیز از ظاهرگرايی سلفی است دربردارنده نقد عقل

 
 ، کلام امامیه، مباينت خالق و مخلوق.الاربعینتوحید، علامه بلادی بوشهری، واژگان کلیدی: 
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 مقدمّه

های  ترين اصل اعتقادی در الهیات اسلامی، همواره محور انديشه عنوان بنیادين توحید به
متكلّمان، مفسّران و فلاسفه مسلمان بوده است. تبیین مراتب توحید و دفاع از آن در برابر 

گیری میراث علمی مسلمانان ايفا کرده است.  كری گوناگون، نقشی اساسی در شكلهای ف جريان
مثابه مبنای معرفتی برای  عنوان اصل اصول دين، بلكه به تنها به  در سنّت کلامی شیعه نیز توحید نه

های متأخّر،  شود. در اين میان، آثار متكلّمان امامیه در دوره های اعتقادی تلقی می ساير آموزه
های  اند با رويكردی انتقادی و اجتهادی به پرسش ن پاسداری از میراث پیشین، کوشیدهضم

 .نوپديد نیز پاسخ گويند

ق( در بوشهر، يكی از مراکز علمی و 1۲۹1-1۳7۲علامه سیدعبدالله بلادی بوشهری )
زه های دينی و اجتماعی، آثاری ماندگار در حو زيست و در کنار فعالیت فرهنگی جنوب ايران می

الغیث گونه که آقابزرگ تهرانی به نقل از  فقه، اصول و کلام بر جای گذاشت. نسبت ايشان، آن
 رسد. اين نسب از طريق ابراهیم مُجاب می بلادی بیان کرده است، به امام موسی کاظم الزابد

شود  است ـ، به امام هفتم شیعیان منتهی می ـ که خود از نوادگان محمدالعابد فرزند امام کاظم
 (؛ هر چند خود علامه بلادی در ابتدای13: 1، 1371؛ ياحسینی، 1189ق: 1404)طهرانی، 

، اثری است زلال المعین فی احاديث الاربعیننیز نسبت کامل خود را ذکر کرده است.  الاربعین
که به تبیین چهل اصل اعتقادی و اخلاقی پرداخته و از اين جهت جايگاهی ممتاز در میان آثار 

اختصاص يافته و مؤلّف در « توحید»می معاصر او دارد. سه حديث از اين کتاب به مسئله کلا
شرح و تحلیل آن، مبانی نظری خويش را در باب توحید به تفصیل بیان کرده است )بلادی، نسخه 

 .(32-20خطی: 

 توان در چند نكته دانست: نخست، رويكرد انتقادی نويسنده اهمیت اين بخش از کتاب را می
اند. وی با استناد به  خالق و مخلوق قائل بودهمیان نوعی اتّحاد   ای که به های فلسفی به انديشه

صراحت مباينت خالق و مخلوق را اثبات   ، به«إنّ الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه»روايت 
م او به تبیین دوّم، اهتما(. ۲1-۲0نمايد )همان:  کند و هر گونه تشبیه، حلول يا اتّحاد را نفی می می

معنای نفی صفات   و توجّه به اين نكته که نفی مثل برای خداوند، به« لیس کمثله شيء»معنای آيه 
(. ۲0کمالی نیست، بلكه خداوند در عین نفی مشابهت، واجد علم، سمع و بصر است )همان: 

نوان رفتاری ممنوع ع  سوّم، هشدار وی نسبت به تعمّق افراطی در کنه ذات الهی که در روايات نیز به
و مايه هلاکت معرّفی شده است. به باور او، آنچه برای مكلّفان ممكن و مطلوب است، معرفت 
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(. ۲۲-۲1اجمالی به خداوند از رهگذر صفات و افعال است، نه احاطه تفصیلی بر ذات )همان: 
ريق آيات چهارمین نكته مهم در مباحث علامه بلادی، تأکید او بر لزوم معرفت خداوند از ط

آفاقی و انفسی است. او با استناد به قرآن و حديث، تفكّر در نظام کیهانی، موجودات طبیعی و 
کند )همان:  انگیز انسان را راهی مطمئن برای وصول به يقین توحیدی معرفی می ساختار شگفت

ويی س اين نگرش، علاوه بر تأکید بر حجیّت عقل و تجربه در شناخت الهی، نوعی هم(. ۲۳-۲4
دهد. در نهايت، تمايزگذاری  را نشان می« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم»با سنّت قرآنی 

میان ربوبیّت تكوينی و تشريعی و تبیین جايگاه هر يک در نسبت با عبوديّت، يكی ديگر از 
 .(۲۵-۲4های فكری اوست که در اين اثر انعكاس يافته است )همان:  نوآوری

زلال المعین فی احاديث های توحیدی علامه بلادی در  مبانی، بررسی ديدگاه با توجّه به اين
تواند سهم  سازد، بلكه می های متأخّر کلام امامیه آشنا می تنها ما را با يكی از خوانش  نه ،الاربعین

کوشد با  های دينی در جنوب ايران را در تداوم سنّت کلامی شیعه نشان دهد. اين مقاله می انديشه
های  تحلیلی، ضمن استخراج مبانی توحید در انديشه علامه بلادی، ويژگی -روشی توصیفی

 .ص نگاه او را برجسته سازدخا

 رابطه خالق و مخلوق .1

برانگیزترين مباحث الهیات و فلسفه اسلامی به  ترين و چالش رابطه خالق و مخلوق، از بنیادی
آيد. موضوعی که همواره در کانون توجّه متكلّمان، فلاسفه و عرفای مسلمان قرار داشته  شمار می

الوجود بالذات  عال که حقیقتی نامتناهی و واجباست. پرسش اساسی آن است که خداوند مت
الوجود دارد؟ اين پرسش، هم جنبه معرفتی و  ای با جهان و موجودات ممكن است، چه نوع رابطه

گذارد. در طول تاريخ تفكّر  ای بر جای می فلسفی دارد و هم پیامدهای کلامی و دينی گسترده
مسئله شكل گرفته است: مباينت مطلق،  کم سه رويكرد اصلی در پاسخ به اين اسلامی، دست

 وحدت وجود و تشكیک وجود.
اند. از ديدگاه آنان،  نخست، متكلّمان اشعری بر اصل مباينت خالق و مخلوق تأکید کرده

خداوند هیچ سنخیّت و مشابهتی با مخلوقات ندارد و رابطه او با جهان تنها در حدّ خالقیّت و 
هستند « بلا کیف»کند که صفات خداوند  ، بیان میسلامیینمقالات الاربوبیّت است. اشعری در 

(. شهرستانی نیز در 210: 1م، 1980گونه مشابهت با صفات انسانی ندارند )اشعری،  و هیچ
کند که مباينت مطلق، بنیان انديشه اشاعره در باب خداشناسی است  تصريح می الملل و النحل

ای جز رابطه جعل  یان خالق و مخلوق هیچ رابطه(. بر اين اساس، م95: 1م، 1992)شهرستانی، 
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معنای محدود کردن ذات الهی   و خلق برقرار نیست و پذيرش هر نوع سنخیّت يا پیوستگی، به
 .خواهد بود

عربی، نظريّه وحدت وجود  الدين ابن ويژه محی در برابر اين نگرش تنزيهی، عرفای مسلمان به
جود حقیقی تنها خداست و همه کثرات عالم، ظهورات و را مطرح کردند. بر پايه اين ديدگاه، و

کند که موجودات عین وجود  تأکید می فصوص الحكمعربی در  تجلّیات آن حقیقت واحدند. ابن
(. در 48م: 1946عربی،  آيند )ابن او به شمار می« شئون»و « تعیّنات»حق نیستند، بلكه 

ا همانند نسبت سايه به صاحب سايه است نويسد که نسبت عالم به خد نیز می الفتوحات المكیة
(. 112: ۲م، 1997عربی،  که وجودی مستقل ندارد، بلكه عین ربط و تعلّق به اوست )ابن

اند که وحدت وجود، نه  شارحانی همچون صدرالدين قونوی، اين نظريّه را بسط داده و توضیح داده
مراتب مختلف است )قونوی،  به معنای حلول يا اتّحاد، بلكه ناظر به ظهور وجود واحد در

 .نوعی کوششی برای جمع میان وحدت و کثرت است (. اين رويكرد به133م: 2002

ويژه ملاصدرا، رويكردی میانه اتّخاذ کرده و با طرح اصالت وجود و  فیلسوفان صدرايی، به
صدرا در اند تا راهی فلسفی برای تبیین رابطه خدا و عالم ارائه دهند. ملا  تشكیک وجود، کوشیده

کند که وجود، حقیقتی واحد و مشكک است؛ يعنی دارای مراتب شدّت و  بیان می الأسفار الأربعة
ترين درجه  (. بر اين اساس، خداوند مرتبه اعلی و کامل34: 1م، 1981ضعف است )ملاصدرا، 

و (. از اين ديدگاه، خالق 67اند )همان:  تر همان حقیقت وجود است و مخلوقات، مراتب ضعیف
 و نه عین يكديگرند، بلكه در پیوستاری از وجود قرار دارند.   ارتباط مخلوق نه کاملًا بی

، نظريّه صدرايی را بازخوانی کرده و نشان داده است که نهاية الحكمةعلامه طباطبايی نیز در 
 ای که هم تعالی خداوند گونه تشكیک وجود، راهی برای جمع میان تنزيه مطلق و تشبیه است؛ به

 .(145م: 1983شود )طباطبايی،  ماند و هم نسبت او با جهان قابل تبیین می محفوظ می
ها را درباره رابطه خدا و جهان مشاهده  توان طیفی از نگرش بنابراين، در سنّت اسلامی می

داند و از سوی  سو، مباينت مطلق که خدا را کاملًا متعالی و غیرقابل قیاس با عالم می کرد: از يک
کند. میان اين دو،  ، وحدت وجود که همه کثرات را ظهور همان حقیقت واحد معرّفی میديگر

 .کوشد مرزی میان تنزيه و تشبیه نگاه دارد نظريّه تشكیک وجود قرار دارد که می

 دیدگاه خاص علامه بلادی .2
مباینت مطلق خالق و ترين مبانی توحیدی در انديشه علامه بلادی، تأکید بر  يكی از بنیادی
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، ق140۳)مجلسی، « إنّ الله خِلوٌ من خلقه و خلقه خِلو منه»است. او در شرح حديث  مخلوق
 شمارد  (، با صراحت تمام اتّحاد خالق و مخلوق را مردود می۸۲: 1ق، 1407؛ کلینی، 14۹: 4

قائل شوند « دیاتّحاد وجو»اند به نوعی  داند که کوشیده و آن را ناشی از توهّمات فلاسفه می
 .(۲1-۲0)بلادی، نسخه خطی: 

بلادی در نقد اين ديدگاه، ضمن اشاره به ضعف عقل فلسفی در درک مراتب وجود، بر اين 
کند که خداوند نه در ذات و نه در صفات، هیچ گونه اتّحادی با مخلوقات ندارد.  نكته تأکید می

ای است که زير  شبیه به تلاش مورچهتشبیه و قیاس میان خالق و مخلوق، به گمان او، خطايی 
خواهد از جهان بیرون خبر دهد؛ يعنی محال است که عقل محدود  کاسه محبوس است و می

کیف يتسع للنّمل »گويد:  ين باره میا انسان بتواند به مقام نامحدود الهی احاطه يابد. او در
 «.ياً، أو المحاط محیطاالمحبوس تحت الطاس العلم بما فوق الطاس، و کیف يكون المحوی حاو

 .(۲1)همان: 

داند و تأکید  می« مخلوق ذهن»در اين چارچوب، او حتّی تصوّرات عقلی از خداوند را نیز 
کند هرگاه انسان مفهومی از خدا بسازد که قابل تصور و تحديد باشد، در حقیقت آن مفهوم،  می

 کند که: را با اين عبارت بیان میساخته ذهن و محدود است و نه خود حقیقت الهی. او اين معنا 
و ما ربّما يدرکه العقل بعد غاية العجز في الفكرة فهو مخلوق من مخلوقاته و کلّما تخیّلت أنّه هو، »

فقد أحطت بجوانبه، فصار جسماً محدوداً و هیولاء أو صورة، فهو مصنوع لك، و أنت مصنوع له 
 [. ۲۲-۲1]همان:  «تعالی

با مخلوق، نه تنها در سطح وجودی، بلكه در سطح معرفتی نیز  بدين ترتیب، مباينت خدا
به عبارت ديگر او دامنه مباينت را فراتر از ساحت وجودی برده و به حوزه معرفت  .شود مطرح می

سازد، ذاتاً محدود و  کشاند. به اين معنا که هر مفهومی که ذهن انسان از خداوند می نیز می
ند به حقیقت نامتناهی خداوند احاطه يابد. اين نگاه، توا مخلوق همان ذهن است و نمی

و حقیقت « کُنه»تواند  شناسانه است که معتقد است انسان هرگز نمی دهنده رويكردی معرفت نشان
او به معرفتی ناقص دست « اسماء»و « آيات»تواند با درک  ذات الهی را ادراک کند، بلكه تنها می

تواند جهان  کند که نمی ای محبوس زير کاسه تشبیه می از مورچه يابد. وی اين ناتوانی را به مثالی
 .(۲۲-۲1بیرون را تصور کند )همان: 

وجودی، جانب کلام امامیه را  های وحدت طبق اين مبنا، علامه بلادی در برابر گرايش
گیرد؛ متكلمانی که بر اين باورند که هرگونه اتحاد يا حلول میان خالق و مخلوق، نه تنها  می
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های شرعی نیز ناسازگار است. اين اصل بر جدايی مطلق ذات و  قلانی نیست بلكه با آموزهع
وجودی يا هرگونه ديدگاه  صفات الهی از هر موجودی دلالت دارد و به ويژه در نقد نظريات وحدت

کند بین خالق و مخلوق سنخیت يا عینیت برقرار کند، مورد استناد قرار گرفته  فلسفی که تلاش می
ت. از ديدگاه آنان، معرفت انسان نسبت به خدا محدود به شناخت آثار، صفات کمالی و افعال اس

جريانی که همواره  .الهی است؛ زيرا ذات الهی از هرگونه ادراک و تحديد ذهنی انسانی بیرون است
ه تأکید کرده و در عین حال از تعطیل صفات نیز پرهیز نمود تنزیه خداوند از اتحاد یا حلولبر 

 (.53ق: 1408؛ شیخ طوسی، 75ق: 1405؛ شیخ مفید، 102ق: 1410است )علامه حلی، 

 نفی تشبیه و تعطیل .3
ترين مسائل در علم کلام اسلامی، چگونگی تفسیر صفات الهی و تبیین نسبت  يكی از بنیادی

های  میان خداوند و مخلوقات است. در اين زمینه دو رويكرد افراطی شكل گرفته که از همان سده
نوعی  نخستین، محل نزاع و مناقشه متكلّمان و فلاسفه بوده است: نخست، ديدگاه تشبیه که به

شود صفات الهی در حدّ صفات بشری تنزّل  همانندسازی خداوند با مخلوقات است و موجب می
ف واسطه ترس از گرفتار آمدن در تشبیه، هر گونه معرفت و توصی يابد و دوّم، ديدگاه تعطیل که به

کند. هر دو ديدگاه به دلیل پیامدهای معرفتی و اعتقادی،  عقلانی از ذات و صفات الهی را نفی می
ای اعتدالی با عنوان نفی تشبیه و تعطیل  ها، نظريّه از سوی متكلّمان مسلمان نقد شده و در برابر آن

 .شكل گرفته است
پذير  شناخت او به کلی تعطیلاين نظريّه بر آن است که خداوند نه شبیه مخلوقات است و نه 

)شوری:  مِیعُ الْبَصِیرُ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ ای در پیش گرفت. آيه  است، بلكه بايد راه میانه
کند و از سوی  سو تشبیه را نفی می  بارزترين دلیل قرآنی بر اين نگرش است؛ زيرا از يک(، 11

شمارد. متكلّمانی چون  بصر برای خدا، تعطیل را مردود میديگر، با اثبات صفاتی همچون سمع و 
اند و آن را مبنای الهیات اسلامی قرار  اشعری و ماتريدی در آثار خود بر اين اصل تأکید کرده

اند. بعدها فلاسفه مسلمان نیز با تبیین عقلانی صفات الهی، به تقويت اين رويكرد کمک  داده
 .کردند

یه و تعطیل پاسخی متوازن به دو افراط کلامی است و در سنّت بنابراين، نظريّه نفی تشب
تنها ضامن تعالی و تنزيه الهی، بلكه راهی برای امكان معرفت و توصیف صحیح  اسلامی، نه

 .آيد خداوند به شمار می
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معتقد است. وی استناد علامه مجلسی در  نفی تعطیلدر کنار  نفی تشبیهعلامه بلادی به 
( و توضیح ايشان 90)شعراء: « لیس کمثله شيء و هو السمیع البصیر»ه آيه دربار مرآت العقول

مثالی،  معنای نفی صفات نیست، بلكه خداوند در عین بی  که نفی مثل برای خداوند به  مبنی بر اين
دهد )بلادی، نسخه  واجد صفات کمالی همچون علم، سمع و بصر است را مورد تأيید قرار می

 .(۲0خطی: 

اگر تنها بُعد نفی باشد، ممكن است به « لیس کمثله شيء»قد است که تأکید بر ايشان معت
اين شبهه را برطرف « و هو السمیع البصیر»تعطیل صفات بینجامد؛ امّا قرآن بلافاصله با افزودن 

اثبات )نفی تشبیه( و  تنزیهگزيند، تأکید همزمان بر  ای که او برمی کرده است. بنابراين، راه میانه
 .)نفی تعطیل( است کمالی صفات

کنند و يا خداوند را در حدّ يک وجود  که صفات الهی را تعطیل می  علامه بلادی انديشه کسانی
کند. به اعتقاد او، خداوند گر چه از هر گونه مشابهت  کاهند را نقد می مبهم و ناشناختنی فرو می
 (.21عین ذات اوست )همان: است و صفات او « بصیر»و « سمیع»مبرّاست، امّا در عین حال، 

که ممكن است در اذهان برخی در مورد اين مبنا شكل بگیرد را بدين صورت   سپس او اشكالی
داخل في الأشیاء لا بالممازجة وخارج عن الأشیاء لا : »و ما ربّما يستفاد من قوله» کند: بیان می
لحديث ناظر الی تفرّد ذاته تعالی عن ذات ، فلاينافي ما قدّمنا من التفرّد عن الخلق، لأنّ ا«بالمباينة

مخلوقاته، وهذه الرواية ناظرة الی علمه وهو من صفات ذاته تعالی، أی دخل علمه في خلال 
الأشیاء لا بطريق المزج والاختلاط وخرج عنها لا بطريق الانفصال الكلی والانقطاع التامّ، حتی 

ینهما، بل يكونا من قبیل المثبتین، وإنّما قلنا يستلزم عدم علمه بها حال خروجه عنها فلا تنافي ب
ذلك لأنّ علمه عین ذاته ولايستلزم المجاز لاتحاد الصفة مع الذات، وامّا إحاطته علی الموجودات 
من فوق العرش الی تحت الفرش و في خلال ذلك و فی الذرات المتخلّلة في الجوّ، ففي کلّ آن 

 )همان(« ، فتدبّر.علی حد سواء، ولايغفل عنها في آن حكمی
داخلٌ في الأشیاء لا بالممازجة و خارجٌ عن الأشیاء لا »ايشان در اين متن با استناد به روايت 

دهد که اين روايت نبايد با اصل مباينت ذاتی  (، توضیح می4۵: 1ق، 1414)کلینی، « بالمباينة
الهی و نفی هر گونه اتّحاد،  تر درباره تفرّد ذات خالق و مخلوق خلط شود. به بیان ديگر، آنچه پیش

حلول يا مشابهت میان ذات خداوند و مخلوقات بیان شد، با مفاد اين روايت ناسازگار نیست. 
معنای   دلیل اين امر آن است که روايت يادشده ناظر به علم الهی است، نه به ذات مخلوقات به

آيد،  شمار می ز صفات ذاتی او بهها. در اين دريافت کلامی، علم خداوند که ا مادّی يا ترکیبی آن
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که مستلزم امتزاج، ترکیب يا حلول   آن ، بی«(داخلٌ في الأشیاء)»نحوی در همه اشیا حضور دارد   به
معنای مباينت   که به  آن ، بی«(خارجٌ عن الأشیاء)»باشد و در عین حال، از همه اشیا متمايز است 

و، احاطه علمی خداوند بر موجودات، نه از سنخ ر مكانی يا انقطاع وجودی تفسیر شود. از اين 
حضور جسمانی يا وجودیِ مخلوقی، بلكه به اعتبار قیّومیّت و فاعلیّت علمی اوست. بر همین 

ويژه در حكمت مشّاء و حكمت متعالیه ـ تفاوت بنیادين  اساس، اين ديدگاه با تبیین فیلسوفان ـ به
ای از اتّحاد علم  های وجودشناختی و بر پايه نحوه تحلیل دارد؛ زيرا فلاسفه معمولًا علم الهی را با

که در  دهند؛ در حالی و عالم و معلوم يا تفسیر وجودیِ حضور حق در مراتب هستی توضیح می
گونه اشتراک وجودی يا سنخیّت میان ذات الهی و مخلوقات پذيرفته  اين تفسیر کلامی، هیچ

صورت  در اين نظريّه نه به« احاطه»و « حضور» ،«علم»رو، صفاتی مانند  شود. از همین نمی
مشترک معنوی میان خالق و مخلوق، بلكه به نحو اشتراک لفظی با تفاوت حقیقی در مصداق به 

شوند. به اين معنا که حقیقت علم الهی بسیط، نامتناهی و عین ذات  خداوند نسبت داده می
د بر ذات است. بدين ترتیب، اطلاق که علم مخلوق امری محدود، حادث و زاي  اوست؛ در حالی

اين اوصاف بر خداوند تنها برای افهام مخاطب و بدون التزام به سنخیّت مفهومی يا وجودی با 
 گیرد. علم انسانی صورت می

ترين ذرّات  در نتیجه، احاطه علمی خداوند بر همه موجودات ـ از اعلی مراتب هستی تا جزبی
است و هیچ چیز از دايره علم او خارج نیست. با اين حال، اين طور يكسان و همیشگی برقرار  ـ به

انجامد، بلكه تنها بیانگر  احاطه نه مستلزم تشبیه است و نه به اتّحاد يا حلول در مخلوقات می
 کمال مطلق علم الهی در چارچوب مبانی کلامی است.

)که به تجسیم سنّت کلامی همواره بر اين باور بوده است که بايد از افراط در تشبیه 
شود( پرهیز کرد. بدين ترتیب،  انجامد( و تفريط در تعطیل )که به انكار صفات الهی منجر می می

انجامد و نه خداوند را به سطح موجودات  توحید در انديشه بلادی، نه به انكار صفات الهی می
ق: 1413؛ شیخ مفید، 296ق: 1407؛ علامه حلی، 296: 1394کاهد )طوسی،  جهان فرو می

17.) 

 محدودیتّ عقل در ادراک ذات الهی .4

از ديرباز، پرسش درباره توانايی عقل در شناخت خداوند و حدود آن، يكی از مسائل محوری 
ترين ابزار معرفتی انسان، همواره در مرکز  عنوان مهم در فلسفه و کلام اسلامی بوده است. عقل به
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توجّه متفكّران مسلمان قرار داشته، امّا در عین حال، پرسش بنیادين اين بوده است که آيا اين قوه 
تواند ذات نامحدود الهی را درک کند يا خیر؟ بسیاری از متكلّمان بر اين باورند که عقل انسان  می

هی ناتوان و تنها قادر به شناخت وجود خدا و برخی صفات کلی اوست، امّا نسبت به کنه ذات ال
دهنده تفاوت نامتناهی  معنای تعطیل معرفت الهی، بلكه نشان  محدود است. اين محدوديت نه به

؛ شهرستانی، ۲۹۲-۲۹0: 1، 1۳۵۹میان ذات خداوند و قوای محدود انسانی است )اشعری، 
1۳71 ،1 :۸6-۸۸.) 

 وَلَايُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًاه کريم بر اين محدوديّت دلالت دارند؛ از جمله آي  آيات متعدّدی از قرآن
کند. همچنین در روايات  که بر ناتوانی مخلوقات از احاطه بر علم الهی تأکید می( 110)طه: 

العجز عن درك »، به اين حقیقت اشاره شده است که ويژه در سخنان امام علی اسلامی، به
عی معرفت است. فیلسوفانی چون ؛ يعنی درک ناتوانی از فهم کنه ذات الهی خود نو«الإدراك إدراك

گیرد،  الوجود و لوازم آن تعلّق می اند که معرفت عقلی تنها به وجود واجب سینا نیز تصريح کرده ابن
نه به کنه ذات او. ملاصدرا نیز در حكمت متعالیه، ضمن پذيرش مراتب عالی معرفت شهودی، 

 .پذيرد محدوديّت عقل نظری در رسیدن به ذات حق را می
سوی تفسیرهای متفاوت از  اين رو، مسئله محدوديّت عقل در ادراک ذات الهی، راه را بهاز 

رابطه عقل و وحی و نیز جايگاه معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی، گشوده است. اين بحث 
های  تواند افق تنها در سنّت اسلامی، بلكه در فلسفه غرب نیز همواره مورد توجّه بوده و می نه

 .الهیات تطبیقی بگشايدجديدی در 

محدودیّت عقل انسانی در يكی از مبانی برجسته در انديشه توحیدی علامه بلادی، تأکید بر 
که  های امیر مؤمنان است. او با استناد به روايات متعدّد، از جمله خطبه درک کنه ذات الهی

؛ 7۳: 1ق، 1403الحديد،  )ابن ابی «من حدّه فقد عدّه و من قال فیم فقد ضمّنه»در آن آمده است 
دهد که هر گونه تلاش برای درک ذات خداوند، به  (، توضیح می۲47: 4، ق140۳مجلسی، 

ثمّ إنّ التعمّق في معرفة الذات » .(۲۲-۲1انجامد )بلادی، نسخه خطی:  محدودسازی و تشبیه می
ذلك، لامتناعه عقلًا، ممنوع في کثیر من الروايات، وأنّه يوجب الهلاک مع أنّه لايمكن الوصول الی 

فإتعاب النفس في هذا الباب سفاهة محض، مضافا الی قبحه عقلًا، لأنّ المطلوب من العبد 
 ()همان «الواجب علیه هو معرفة الصفات ومن الذات بمقدار الإمكان.

از نگاه او، آنچه برای انسان ممكن است، معرفت اجمالی به خدا از رهگذر صفات و افعال 
ق، 1407)کلینی، « ما عرفناك حق معرفتك»ت تفصیلی به ذات. وی معتقد است است، نه معرف
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( سخنی است که حتّی از زبان پیامبران و اولیای الهی صادر 150: 2ق، 1413؛ حر عاملی، 90: 1
کس قادر به معرفت کامل ذات خداوند نیست )بلادی، نسخه خطی:  دهد که هیچ شده و نشان می

۲۲). 

برد: رعیتی که بخواهد پیش از اطاعت  ين نكته از تشبیه زيبايی بهره میبلادی برای توضیح ا
تنها به خواسته خود   سلطان، چهره، اندام، رنگ چشم و جزيیات ديگر او را مشاهده کند، نه

نخواهد رسید، بلكه مستوجب خشم سلطان نیز خواهد شد؛ زيرا اطاعت از سلطان، متوقّف بر 
به همین قیاس، عبادت خداوند نیز نیازمند احاطه . ت )همان(مشاهده و شناخت ظاهری او نیس

بر کنه ذات او نیست، بلكه کافی است انسان به وجود و صفات کمالی او معرفت اجمالی پیدا 
 .کند

از اين منظر، تلاش برای ادراک تفصیلی ذات الهی نوعی سفاهت و خود ويرانگری است؛ چرا 
شود. وظیفه مكلّف،  جب انحراف از مسیر عبوديّت نیز میتنها محال عقلی است، بلكه مو  که نه

 .شناخت صفات خداوند در حدّ امكان و سپس اطاعت عملی از اوست )همان(

 . معرفت آفاقی و انفسی1-4

شود که از طريق مشاهده و تجربه بیرونی و مطالعه جهان  معرفت آفاقی به معرفتی اطلاق می
گردد. اين نوع معرفت  های موجودات محدود می و نظامشود و به شناخت علل و آثار  حاصل می

معمولًا با علوم طبیعی و فلسفه تجربی مرتبط است و نقش مهمی در شناخت قوانین علّی و 
 .معلولی و نظام آفرينش دارد

در مقابل، معرفت انفسی معرفتی است که از طريق تأمّل در نفس، شهود باطنی و تجارب 
های عمیق  ناخت حقیقت وجود، رابطه انسان با خداوند و لايهشود و به ش درونی حاصل می

اند که معرفت  ويژه ملاصدرا، بر اين نكته تأکید کرده انجامد. فیلسوفان و عرفا، به روحانی می
يابی به مراتب عالی وجود را دارد، هرچند اين  انفسی توانايی عبور از حدود عقل نظری و دست

(. 45: 1م، 1981نفس و آمادگی روحانی است )ملاصدرا،  نوع معرفت نیز مشروط به تزکیه
سینا نیز در آثار خود، مراتب معرفت انسان را بررسی کرده و شناخت از طريق عقل و تجربه  ابن

 .(112م: 1984سینا،  بیرونی را مكمل معرفت درونی دانسته است )ابن

های عقل نظری  هد هم ظرفیتد بنابراين، تفكیک میان معرفت آفاقی و انفسی، به ما امكان می
های شهودی و درونی انسان را در شناخت حقیقت هستی بشناسیم. اين  و علمی و هم ظرفیت
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شناسی  های اخلاقی، روان مسئله نه تنها برای فلسفه و عرفان اسلامی اهمیت دارد، بلكه در حوزه
 .دای دار معنوی و تعلیم و تربیت دينی نیز پیامدهای عملی و نظری گسترده

 . برهان آفاقی1-1-4

پردازد. او با استناد به  های آن می بلادی در تبیین برهان آفاقی به مطالعه نظام خلقت و شگفتی
رْضِ لآيََاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ فِي السَّ  إِنَّ ويژه آيه  آيات قرآنی، به

َ
مثابه   ، جهان را به(۳)جاثیه:  مَاوَاتِ وَالْأ

 .ای از وجود، علم و حكمت خالق است ر خط آن، نشانهبیند که هر صفحه و ه کتابی می

 کند: های عینی و طبیعی اشاره می او به طور مفصّل به نمونه

حرکت منظم شب و روز، تعاقب فصول و نظم دقیق ستارگان، همگی  های کیهانی: پديده -
 .نهايت توانا و حكیم هستند گواهی بر وجود يک ناظم بی

ای از قدرت  های خشک، نشانه بارش باران و رويش نباتات از زمین های طبیعی: پديده -
احیاگر خداوند است و نظم حاکم بر طبیعت، بر وجود يک تدبیرگر آگاه دلالت دارد )بلادی، 

 .(۳7-۳4نسخه خطی: 

نگرد، کافی  ای نقادانه می از نگاه بلادی، اين شواهد برای هر انسان عاقلی که به جهان با ديده
شناس، به جزيیات پیچیده  پی ببرد. او حتّی با دقّت يک طبیعت« صانع حكیم»به وجود است تا 

های انسان را برای محافظت از ريه و  ای دنده کند؛ به عنوان مثال، ساختار قفسه آفرينش اشاره می
دهد که چگونه قشر کدو برای  داند. همچنین، توضیح می قلب، شاهدی بر حكمت الهی می

اين نگاه (. ۳6-۳4بر آسیب حشرات، سخت و صیقلی آفريده شده است )همان: محافظت در برا
 .آورد ای برای اثبات توحید فراهم می دقیق به جزيیات، برهانی تجربی و مشاهده

 . برهان انفسی2-1-4

 ونَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُ کند و با استناد به آيه  بلادی در ادامه، بر برهان انفسی تأکید می
ترين نشانه وجود خداوند، در  نگرد. او بر اين باور است که مهم ، به درون انسان می(۲1)ذاريات: 

 .خود انسان نهفته است

های درونی خداوند در وجود انسان  از نظر او، عقل، نفس ناطقه و وجدان باطنی، حجّت
تواند به وجود و  يی می، موهبتی الهی است که به تنها«رسول باطنی»عنوان   هستند. عقل، به

يگانگی خدا پی ببرد. هر چند خداوند برای اتمام حجت و هدايت بیشتر، رسولان بیرونی و 
اين رويكرد، يک  .(۲7-۲6های آسمانی را نیز فرستاده است )بلادی، نسخه خطی:  کتاب
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 :دهد شناسی دوگانه را در معرفت توحیدی نشان می روش

 تأمّل در نظم و زيبايی جهان بیرونی و استفاده از برهان نظم؛ راه اوّل:

 .تأمل در خود و استفاده از برهان فطرت و عقل راه دوّم:

شناسی توحید، از يک رويكرد  دهد که علامه بلادی در معرفت اين مبنا به وضوح نشان می
را با وحی و هدايت الهی  دهد، بلكه آن بها می  و عقل  کند که نه تنها به تجربه جامع پیروی می

گرايی  گرايی محض فلاسفه و نص کند. اين ديدگاه، راه میانه کلام امامیه را میان عقل تكمیل می
 .دهد صرف اهل حديث نشان می

 . ربوبیتّ تکوینی و تشریعی2-4

در انديشه توحیدی علامه بلادی بوشهری، يكی از نكات کلیدی، تمايز میان ربوبیّت تكوينی 
کند و هم  ی است. از نظر او، خداوند هم در مقام آفريدگار و مدبّر جهان هستی عمل میو تشريع

ها. اين دو ساحت، ابعاد مختلف حاکمیّت مطلق الهی را  گذار و راهنمای انسان در جايگاه قانون
 .دهند نشان می

 . ربوبیتّ تکوینی: نظم و تدبیر در جهان1-2-4

داند.  معنای مالكیّت و تدبیر او بر کل جهان خلقت می  هبلادی، ربوبیّت تكوينی خداوند را ب
در اين ساحت، همه موجودات، حتّی جمادات، تحت اراده الهی هستند و به تسلیم و تسبیح او 

ماواتِ کند که از تعبیر  مشغولند. او برای اثبات اين مدّعا، به آياتی از قرآن اشاره می ما فِي السَّ
رْض

َ
رْضِ  مَنْ »، به جای وَالْأ

َ
ماواتِ وَالْأ دهنده شامل  استفاده کرده است. اين تعبیر، نشان «فِي السَّ

عقل است )بلادی، نسخه خطی:  عقل و غیرذی شدن ربوبیّت بر همه موجودات، از موجودات ذی
۲7-۲۸). 

اختیار و با زبان حال، خداوند را تسبیح  های عمیقی دارد. اگر جمادات، بی اين نگاه، دلالت
دهنده تقصیر و عناد اوست؛ چرا که  پس انكار خداوند از سوی انسان عاقل، نشان کنند، می

که انسان با وجود موهبت عقل،   موجودات فاقد عقل در برابر خالق خود خضوع دارند؛ در حالی
 .ورزد کفر می

 گذاری برای انسان . ربوبیتّ تشریعی: قانون2-2-4

کند و از طريق وحی و  گذار را ايفا می و قانوندر ساحت ربوبیّت تشريعی، خداوند نقش شارع 
کند. از ديدگاه بلادی، معرفت به خداوند تنها  اديان الهی، اوامر و نواهی خود را به انسان ابلاغ می
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يک امر نظری نیست، بلكه بايد به توحید عملی و بندگی منجر شود. او توحید نظری و عملی را به 
برد و اين  ر مخلوقات )آيات آفاقی و انفسی(، به وجود خالق پی میزند. انسان با تفكّر د هم گره می

 .معرفت بايد او را به اطاعت از دستورات الهی سوق دهد

مُوا فِي اللهِ »بلادی در اين زمینه، به حديث مشهور  مُوا فِي خَلْقِ اللهِ وَلاتَكَلَّ )کلینی،  «تَكَلَّ
کند که مسیر صحیح  ه اين معنا تفسیر میکند. او اين حديث را ب (، اشاره می45: 1ق، 1414

معرفت و عبوديّت، از طريق تفكّر در مخلوقات و سپس اطاعت عملی از دستورات الهی است، نه 
 .(۳1-۳0از طريق غور در کنه ذات خداوند که برای انسان محال است )بلادی، نسخه خطی: 

دهد که در  کند و نشان می اين ديدگاه، پیوند محكمی میان توحید نظری و شريعت ايجاد می
انديشه بلادی، ايمان به خداوند يک باور عقلی و انتزاعی صرف نیست، بلكه يک مسیر عملی 

های اصلی کلام  شود. اين پیوند، از شاخصه است که با بندگی و اطاعت از خداوند تكمیل می
 .آورد دينی می شیعی است که توحید را از حوزه فلسفی تنه خارج کرده و به متن زندگی و عمل

 گیری  نتیجه

 ، حاکی از اين است که توحیدزلال المعین فی احاديث الاربعینشده در   تحلیل مباحث مطرح
 :کنند در انديشه علامه بلادی بر پنج اصل کلیدی استوار است که در هماهنگی با يكديگر عمل می

گونه اتّحاد يا حلول  بلادی با تأکید بر تنزيه مطلق، هر اصل مباينت خالق و مخلوق: -1
های  شمارد. اين اصل، او را در مقابل جريان وجودی میان خداوند و جهان هستی را مردود می

 .دهد و نشانگر پايبندی او به کلام تنزيهی امامیه است وجودی قرار می وحدت

میعُ وی با تفسیر دقیق آيه نفی تشبیه و تعطیل:  -2 ، راه البَصیرُ  لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ وَ هُوَ السَّ
انجامد( و تفريط در تعطیل )که به  گزيند که از افراط در تشبیه )که به تجسیم می ای را برمی میانه

 .کند انجامد( پرهیز می نفی صفات می

علامه بلادی با تكیه بر روايات، بر اين نكته تأکید  محدوديت عقل در شناخت ذات: -3
کند که عقل انسانی تنها قادر به کسب معرفت اجمالی و صفاتی از خداوند است و درک کنه  می

 .کند گرايی فلسفی افراطی را تعديل می ذات او برای بشر محال است. اين ديدگاه، عقل

سیدن به معرفت توحیدی را نه در تعمّق در او راه ر معرفت از طريق آيات آفاقی و انفسی: -4
داند. اين  ذات، بلكه در تفكّر در نظم جهان بیرونی )آفاق( و ساختار درونی انسان )انفس( می

ای و درونی پیوند  رويكرد، توحید را از يک بحث تنها انتزاعی خارج کرده و به يک تجربه مشاهده
 .زند می
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دهد  ا تمايز میان ربوبیّت تكوينی و تشريعی، نشان میبلادی ب پیوند توحید نظری با عمل: -5
که ايمان به خداوند تنها يک باور قلبی نیست، بلكه با بندگی، اطاعت از شريعت و عمل دينی 

های اصلی کلام شیعی است که توحید را در بستر حیات  شود. اين پیوند، از شاخصه تكمیل می
 .بخشد فردی و اجتماعی معنا می

تنها بازتابی از سنّت کلامی امامیه در   ان شد، انديشه توحیدی علامه بلادی نهطبق آنچه بی
های  قرون متأخّر است، بلكه نمايانگر يک تلاش مجدانه برای ارائه پاسخی متعادل به پرسش

دهد که هم به اصول نقلی وفادار  اعتقادی است. اين رويكرد، تصويری از يک متكلّم را نشان می
گیرد، تا بدين  زارهای عقلی و تجربی برای تقويت ايمان و دفع شبهات بهره میاست و هم از اب

 .طريق، راهی ايمن و عملی برای شناخت خداوند ترسیم کند
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